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ضرورت «الگوسازی» در ادبیات کودک

پیش از آغاز رسمی مراسم رونمایی از کتاب های کودک 

با موضوع شهید سلیمانی، تصویر دختران و پسران 

نونهالی که قلم به دست، صف کشیده بودند تا از کلر 

ژوبرت، نویسنده حوزه کودک و نوجوان و میهمان ویژه 

این مراسم امضا بگیرند، بارزترین صحنه ای بود که 

پیش روی حاضران قرار می گرفت.

رقیه فاضل، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگی 

به عنوان نخستین سخنران این برنامه، اشاره ای به 

مفهوم قهرمان پروری داشت و بیان کرد: موضوعی 

که پیش از همه به ذهنم رسید، این بود که چه در 

فضای نوشتن و چه در فضای قصه گویی، خوب است 

به الگوسازی توجه شود؛ زیرا قهرمانان می توانند همان 

قله هایی باشند که دل ها را به سمت خود جلب می کنند 

و زمینه ساز تربیت باشند.وی افزود: به همین دلیل 

است که امروزه در هر مکتب و اندیشه ای، قهرمانان 

حرف اول را می زنند و در همین شرایط است که در 

برابر قهرمانسازیهای تخیلی هالیوود همچون بتمن،

مرد عنکبوتی و دختر کفشدوزکی، شهید سلیمانی ما 

به عنوان یک الگوی زنده و واقعی قرار دارد که می تواند 

سرمشق انسان سازی باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، مزیت بزرگ شخصیت هایی 

مثل شهید سلیمانی می تواند این باشد که در دسترس 

هستند. فاضل تأکید کرد که قهرمانان غیرواقعی،

کودکان را سرخورده می کنند؛ زیرا هرچه باشد، هیچ 

دختربچه ای نمی تواند در آینده، دختر کفشدوزکی 

باشد یا هیچ پسربچه ای نمی تواند در بزرگ سالی به 

مرد عنکبوتی تبدیل شود، اما هرکس می تواند در 

آینده در سایه پایبندی به اخلاق و با ایمان به خدا،

به جایگاهی دست پیدا کند که مقاومت ۸۰ روزه مردم 

«آمرلی» را که در آستانه فروپاشی قرار داشت، ختم به 

پیروزی و جاودانگی کند.

وی بیان کرد: باور به مفهوم منجی و کسی که در آینده 

می آید تا زندگی را بهتر کند، یک سرفصل تربیتی با 

عنوان «آموزه نجات» است. این مبنا، همان موضوعی 

است که حتی مکتب فکری غرب هم نتوانسته است 

آن را به کلی منکر شود، بلکه در عمل، شرایطی را 

رقم زده که این باور با قهرمانسازیهای تخیلی به 

انحراف کشیده شود و حالت رؤیا و توهم پیدا کند،

درحالی که اسلام به همه یاد می دهد که شخصیت های 

تغییردهنده آینده می توانند از بین مردم باشند و چه 

در سایه همدلی و چه با خودسازی، شخصیت هایی 

شکل بگیرند که عامل اصلاح و سعادت باشند.

شهید سلیمانی، اثرگذارتر از سردار سلیمانی

کلر ژوبرت، نویسنده کتاب «قهرمان، از جنس خودم»

در ادامه این مراسم به بیان روایت های احساسی از 

بازخوردهای این کتاب پرداخت. وی تصریح کرد:

من همیشه با این سؤال مواجه بودم که اگر شهید 

قهرمان است، پس چرا در عمل جان خود را از دست 

داده است و خدا در لحظه شهادت به او کمک نکرد.

با این حال، پس از اینکه مسلمان شدم و به ایران 

آمدم، در شهدای دفاع مقدس، دفاع از حرم و به ویژه 

در جریان شهادت شهید سلیمانی پاسخ سؤال خود 

را دریافت کردم و به چشم دیدم که شهید سلیمانی 

پس از یک مسیر پرافتخار، زمانی شهید می شود که 

دیگر در اوج کمال انسانی قرار دارد و شخصیت «شهید 

سلیمانی» فراتر از «سردار سلیمانی» می تواند اثرگذار 

و تاریخ ساز باشد.

به گفته وی، این داستان، به مسیر قهرمان شدن شهید 

سلیمانی می پردازد تا حتی دختربچه ها هم بدانند که 

لازم نیست حتمًا مرد باشند و به جنگ بروند تا قهرمان 

شوند. در واقع، روایت تلاش شهید سلیمانی برای 

تسویه بدهی های پدرش در دوران کودکی، یکی از 

فرازهای زندگی مردی است که تنها در برابر بزرگ ترین 

قدرت های زورگوی دنیا ایستاد، اما ما یقین داشتیم 

که در دنیای کودکان، شاید این بخش از زندگی حاج 

قاسم، تأثیرگذارتر از حماسه آفرینی های ایشان در 

جبهه های نبرد باشد.

همه می توانند «حاج قاسم» باشند

محمد خسروی راد، نویسنده کتاب «سیب آخر»، در 

ادامه این مراسم تأکید کرد که روایتگری به زبان ساده،

کلیدی ترین عنصر برای یک نویسنده موفق است. به 

گفته وی، کتاب خوب، کتابی است که هرکس آن را 

مطالعه کند، احساس کند می تواند نویسنده باشد و 

بیان روان، او را به وجد بیاورد.

این نویسنده حوزه کودک و نوجوان گفت: قهرمان پروری 

شده، لگوی مطرح  زمانی موفق خواهد بود که ا

تحقق پذیر و دست یافتنی باشد. کودکان ما هم باید 

از این حقیقت آگاه شوند که شهید سلیمانی، مردی 

از جنس مردم بود و هرکس می تواند با خودسازی،

حاج قاسم آیندگان باشد. داستان «سیب آخر» هم 

براساس همین نظریه و از یک کارگاه نویسندگی 

به نام «باغچه» شکل گرفت؛ این طرحی بود که با 

خرد جمعی به آن پرداخته شده؛ زیرا پرداختن به 

زندگی قهرمانان به تنهایی بسیار سخت است و باید 

از زوایــای گوناگون به موضوع هایی از این دست

 نگاه کرد.

حاج قاسم متعلق به بچههاست

نازنین صابری حداد، نویسنده کتاب «مردی که زبان 

کبوترها را می دانست»، سخنران بخش پایانی این 

مراسم بود. وی تأکید کرد که گفتن از شهدا سخت 

است و از حاج قاسم سخت تر، اما حقیقت این است 

که حاج قاسم به بچه ها بسیار نزدیک بود و به برکت 

ارتباط صمیمانه ای که با کودکان داشت، می توان 

شهید سلیمانی را یک سرفصل تربیتی ویژه در ادبیات 

کودک و نوجوان دانست.

به گفته این نویسنده کودک و نوجوان، هرگز نباید 

این طور باشد که شهید سلیمانی را به نسبت اقتضائات 

عملیاتی و حوزه فعالیت خود که مربوط به میدان جنگ 

و نبرد بود، محدود به دنیای بزرگ ترها دانست، بلکه 

او این قابلیت را دارد که الگوی نسل آینده باشد و 

نباید این مرجع فرهنگی را از کودکان دریغ کرد. وی 

همچنین در پاسخ به فلسفه نام گذاری کتاب نیز تصریح 

کرد که نمی توان شهید سلیمانی را معصوم دانست،

اما خصوصیت جان بخشی به اشیا و دانستن زبان هر 

چیز به عنوان ویژگی ذاتی کودکان، در انسان هایی هم 

که ضمیر پاکی داشته باشند، تجلی پیدا می کند و در 

این کتاب، به روایت پراحساسی از فضایل شخصیتی 

شهید پرداخته شده است.

تلاقی تصویر لبخند شهید سلیمانی با پیشانیبندهای 

رنگارنگ «من قاسم سلیمانیام» بر پیشانی کودکان 

مشهدی در انتهای این مراسم، تصویر جاودانهای در 

قاب رسانهها ثبت کرد تا ثابت کند که داستانهای 

پرشور از حماسههای شهید سلیمانی در کتابهای 

کودک و نوجوان، از قلمروی کلمات فراتر رفته و می توان 

به سلیمانیهای آینده این سرزمین امیدوار بود.

توصیه برای کمتر رنج بردن!

نوشتن اولویت دارد یا رسیدگی به امور معمول 

زندگی؟ این پرسش از آن دغدغه های جدی هر 

کسی است که خود را نویسنده می داند و شاید 

لااقل یک بار در طول زندگی برایش پیش بیاید.

البته بسیاری از نویسندگان اهمیت چندانی 

به معاش و گذران امور معمول زندگی خود 

نمی دهند و بیش و پیش از هر چیز به قلم خود 

می اندیشند، اما باید دانست که واقعیت خیلی 

خوشایند نیست! واقعیت هم این است که شمای 

نویسنده اگر مشکل مسکن و خورد و خوراک و 

حتی پوشاک داشته باشید، بخشی از انرژی تان را در دست وپنجه 

نرم کردن با این کاستی ها از دست خواهید داد و این می تواند 

به کیفیت نوشتنتان لطمه بزند. دقت کنید که با وجود گرسنگی 

و وضعیت ظاهری نامناسب و به تبع آن، شکست های عاطفی 

و سرزنش های اطرافیان و... مجال درخوری برای پرداختن به 

داستان ها و رمان هایی پیدا نخواهید کرد که آفرینش آن را در 

سر دارید. اگر هم با تحمل سختی ها بتوانید به موفقیت هایی 

در عرصه نویسندگی دست پیدا کنید، نباید از خطر پیامدهای 

این سختی ها غافل شوید. بله، این احتمال وجود دارد که شما 

با پشتکاری ستودنی - و البته برخورداری از بخت و اقبال لازم 

برای کامیابی - به جایگاه مناسبی به عنوان نویسنده برسید و 

مخاطب مدنظرتان را هم بیابید، ولی مشقت هایی که در دوران 

بی توجهی به امور اقتصادی از سر گذرانده اید، احیانا آثاری 

بر روح و روانتان گذاشته باشد یا حتی به جسمتان آسیب زده 

باشد (برای نمونه، شما را به مشکلات معده دچار کرده باشد که 

بر اثر تغذیه نامناسب رخ می دهد). آن وقت است که کامیابی 

کوفتتان خواهد شد! بماند که اساسا در کشورهایی چون ایران 

که نویسندگی حرفه ای - به آن معنا که صرفا از طریق نوشتن 

داستان و رمان، دست کم گذران یک زندگی معمولی ممکن باشد 

- چندان جدی گرفته نشده، خود مفهوم موفقیت و کامیابی برای 

نویسنده مفهومی مبهم است! زیاد نیستند اهالی قلمی چون 

محمود دولت آبادی و رضا امیرخانی که جایگاهشان آن قدر تثبیت 

شده باشد که مخاطبان، کتاب هایشان را به اسم از کتاب فروش 

بخواهند (حتی برخی از همین نویسنده های حرفه ای نیز شغل 

دومی برای خود دست وپا کرده اند و سرنوشت خود و خانواده شان 

را به درآمد نوشتن گره نزده اند). حال ممکن است به نگارنده 

اعتراض کنید که اولویت ندادن به نوشتن هم بعید است به 

خلق آثار درخور بینجامد؛ راستش را بخواهید این اعتراض هم 

بجاست! وقتی خود نویسنده هنرش را بر صدر ننشاند بعید است 

این هنر قدر لازم را ببیند یا خواننده قدر هنر نویسنده را بداند! 

پیام این مطلب این نیست که پول و مادیات همه چیز است و اگر 

فرصتی برای ادبیات باقی ماند آن وقت باید نوشت! مسئله مهم 

در اینجا برنامه ریزی است. باید بتوانید طرح و نقشه ای برای 

زندگی تان تدارک ببینید تا در کنار نوشتن، حداقل های نیازینه 

خود برای گذران یک زندگی آبرومند را تأمین کنید، وگرنه تاریخ 

ادبیات پر از نویسندگان تهی دست است؛ از داستایفسکی تا 

کنوت هامسون و سلین  و از متأخران مشهور حتی کارور را داریم 

که سرایداری و چوب بری و نگهبانی و... را تجربه کرد تا مخارج 

خود و زن و بچه اش را فراهم کند. به عبارتی، صحبت از ضرورت 

برخورداری شمای نویسنده از یک زندگی متوسط آبرومند است 

تا روح و روان شما لااقل از جانب مادیات آسیب نبیند یا آسیب 

کمتری ببیند. بدیهی است که اگر خود را نویسنده می دانید 

اولویتتان هم نویسندگی است و نویسنده هم مانند هر انسانی 

رنج های عام احتمالی و رنج های خاص خود را دارد؛ چه بهتر که 

زخم بی پولی از فهرست رنج های ناگزیر انسانی تان کم شود.

تصویر قھرمان در آینه نسل آیندهساز
آیین رونمایی از ۳کتاب کودک با موضوع شهید سلیمانی در حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی برگزار شد
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری
پیدا کردن جایگزین برای ساده نویسی کار سختی 

نیست.

به جـای «غیرقابل قبـول» بنویسـیم: نپذیرفتنی، 

باورنکردنی

به جای «غیرقابل قسمت» بنویسیم: بخش ناپذیر

به جای «قابل پذیرش» بنویسیم: پذیرفتنی

به جای «غیرقابل اجتناب» بنویسیم: ناگزیر

به جای «قابل گفتن» بنویسیم: گفتنی
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خوانشی از رمان کوتاه «پیرزن جوانی که خواهر من بود» تازه ترین اثر صمد طاهری

آخرش تنهایی
خادم

آدم فروش تنهاست. چون 

درباره 
کتاب

ذات فروشندگی اقتضا 

می کند به «چیز» فروختنی 

دل نبندی. پرویز فروشنده 

است. فروشنده همه «چیز»، حتی شرف.

«خب، حالا فکرش رو هم کرده ای که چی 

بخری و چی بفروشی؟»

«هر چی که مشتری بخواد. همه چی 

می خریم و همه چی می فروشیم.»

خنده ای نخودی کرد.«همه چی که فروشی 

نیست بابا.»

«عجب. مثلا چی زایر؟»

باز خندید.«همه چی رو آدم می تونه بفروشه 

الاِ شرفش.»

[...]«اگه مشتری مایه دار پاش باشه چی؟ 

یه مشتری که از خاک بلندت کنه؟»

ه  ه برملاکنند وگوی کوتا   همین گفت

خلقیات شخصیت اصلی داستان رمان 

کوتاه «پیرزن جوانی که خواهر من بود»

است، البته اینکه چرا و چطور به اینجا 

می رسد احتمالا یکی از هدف های نویسنده 

است.

پرویز که راوی داستان است روایت را از 

دوران دبستانش در آبادان شروع می کند،

روایتی که روال سقوط اوست و رسیدنش به 

تنهایی و تباهی تام و تمام در میان سالی .

پسرکی تحقیر شده

پرویز پسرکی است زیر سلطه و تحقیر شده؛

در خانه از پدر تو سری می خورد، چون بچه 

کوچک خانه است و درس هایش هم تعریفی 

ندارد و خواهر و برادر بزرگ ترش که پرویز با 

طعنه به آن ها «مهندس» و «ملکه» می گوید،

درس خوان هستند.

در مدرسه هم معلم، آقای رحمانی، به 

بهانه انجام ندادن تکالیف جلوی همه 

کند و بسیار  آموزان درازش می  دانش 

«روشمند» فلکش می کند و آن قدر شیلنگ 

تو پرُ کف پاهایش می کوبد که از هوش برود.

البته به همین هم رضایت نمی دهد؛ پیش 

از تنبیه فیزیکی با صبوری فراوان او را خوار 

و خفیف می کند.

اگر دو نفر باشند روش تنبیه متفاوت است:

«گاهی که دو نفری با هم ننوشته بودیم،

آقای رحمانی روش دیگری رو می کرد.

دو نفرمان را می آورد پای تخته، می گفت 

روبه روی هم بایستید. بعد شروع به شمارش 

می کرد. یک می گفت، من یک سیلی جانانه 

می خواباندم زیر گوش حامدی. می گفت 

دو، حامدی سیلی جانانه ای می خواباند 

زیر گوش من. [...]کلاس غرق شور و نشاط 

می شد. آقای رحمانی هم لبخند از لبش 

نمی افتاد.» تا وقتی آن دو طفل به گریه 

نیفتند شمارش تمام نمی شود.

وقتی هم که پرویز به اصرار و خواهش 

صدیقه،«پیرزن جوانی که خواهرش» است 

تکالیفش را انجام می دهد، رحمانی و تمام 

کلاس دمغ می شوند، چون بساط تفریح و 

«کیف» برچیده شده است.

پرویز به مرور ملقب می شود به «آویزون».

روند تحقیر او هیچ وقت قطع نمی شود،

آن قدر که به «ورِورِه جادو»یی که وقت خواب 

«وروره، دلم  به سراغش می آید می گوید:

می خواد تو همه چی موفق بشم. بعد همه 

اونایی رو که دستم می اندازن یکی یکی 

مثل سوسک زیر پام لهِ کنم.»

او در ماجرایی در همان دبستان دوست و 

هم کلاسی اش، فاضل را لو می دهد، اما 

این شروع سقوطش نیست. سقوط از جایی 

شروع شده که ما خبر نداریم. به محض شروع 

داستان ما پرویز را شخصیتی می بینیم که 

حتی با کسی که به او بسیار عشق می ورزد 

و خالصانه دوستش دارد -یعنی خواهرش 

صدیقه- با رذالت و بدجنسی برخورد 

می کند.

 وقتی ســگی پاچه ات را بو می کشد، دعا

کن عقب نرود

نخستین موجودی که آشکارا و واضح از 

«ادِی» او کناره می گیرد، یک سگ است.

سگِ آلبرت است و آلبرت هم سن و سال 

پرویز و همسایه اش در جامعه چندفرهنگی 

آن روزگار آبادان. ادِی در نخستین مواجهه 

را  ش  یز خود با پرو

: کشد   عقب می

آمد جلو  ی  د ا »

ی  ها   چه پا و 

ن را بو  رما شلوا

کرد. با چشم های 

قهوه ای درشتش 

زل زد به چشم های 

من. انگار از من 

شش  خو د  یا ز

نیامده بود.» از 

اینجا به بعد ادی 

یگر  د ن  ز و   هم

شخصیت هاست 

و حضوری مؤثر 

در داستان دارد.

های صمد  حیوانات در دیگر داستان 

طاهری هم حضوری پررنگ دارند. در 

ها با  داستان های او معمولا شخصیت 

حیوانات رابطه ای دوستانه و گاه بسیار 

نزدیک دارند. در داستان «خروس» در 

شده «زخم  مجموعه داستان تحسین 

شیر»، جدی ترین انیس و مونس و رفیق 

عموابراهیم اول اسبی است و بعد خروسی،

و در داستان «در دام مانده مرغی» یک بلبل 

مونس بلقیس است.

گویا صمد طاهری رابطه انسان با حیوانات 

را که موجوداتی بی گناه هستند، ملاک و 

معیار می داند برای سنجش و محک زدن 

عیار انسانیت. در هر داستانی که حیوانی 

حضور دارد و موجود انسانی با او برخورد 

قهرآمیز یا خشونت باری دارد، آن آدم به 

میزان آن رفتارش سقوط کرده است. به 

ن  ستا ا ر د ن نمونه د عنوا

«شکار شبانه» در مجموعه 

داستانی با همین عنوان،

مردی زبان اسبی را می برد 

و در پایان می فهمیم او 

شرارت هایی در وجودش 

دارد که حتی فرزندش 

هم با او هم دل نیست و 

پسش می زند و زیرسؤالش 

می برد.

ثر برای سگ  ین ا در ا

حس ششمی فرض گرفته 

شده که از طریق بویایی 

ها، بوی  زدنی آن  مثال 

درون، بوی خود واقعی 

آدم ها را می فهمد.

در مواجهه دیگری میان پرویز و ادی، سگ 

باز هم خودش را کنار می کشد و آلبرت 

در پاسخ به او که متعجب است می گوید:

«از تو خوشش نمی آد. یه چیزی ازت دیده 

که خوشش نمی آد. این فقط بو می کشه.»

«بو می کشه؟ خب، بوی چی شنیده؟...»

«این آدم شناسه. آدم فروشا  فاضل گفت:

رو از روی بوشون می شناسه.»

بازگشت دوباره آقای رحمانی

جنگ که آن ها را به شیراز کوچ می دهد دیگر 

سال ها از دوران مدرسه گذشته است. آقای 

رحمانی این بار با نام«استاد» به زندگی پرویز 

برمی گردد، این بار با سر و ریشی سفید.

پرویز آگاهانه، بودن زیر سلطه او به قیمت 

تحقیر شدن را می پذیرد و بار دیگر دوستش 

را می فروشد. او دیگر باکی از این تجارت 

ندارد. به آدم ها به مثابه ابزار نگاه می کند.

به پول و پلَه ای می رسد و پول امکان انتقام 

گرفتن و «له کردن» آدم هایی را که دستش 

می انداخته اند یا حتی حضورشان یادآور 

دوران «آویزون» بودنش است فراهم می کند.

از ادِی انتقام می گیرد، از آلبرت، از مادلن 

خواهر آلبرت، از پدرش، از خواهر و برادرش.

او فروشنده است. چیزهای فروختنی برای 

او بی ارزش اند. ابزارها را می شود جایگزین 

کرد و او ابزارهای زندگی اش را حذف می کند 

گیرد تا به تنهایی مطلق  و نادیده می 

می رسد. حتی وقتی غم خوارترین موجود 

زندگی اش، صدیقه زشت و مهربان را دفن 

می کند، باز به این فکر می کند که چه کسی 

می تواند جایگزین او شود که وقتی سرما 

خورد برایش «چهارتخمه و ریشه پرَ سیاوشان

 دم کند.»

 مرتضی محمدپور

انتشار تألیفات متعدد با محوریت 

گزارش 
رویداد

زندگی نامه و سیره پژوهی شهید 

سلیمانی در سال های اخیر،

ــی در  ــت ــه ح ــک ــن ــش از ای ــی ب

برنامه ریزی های سازمانی تعریف شده باشد،

ماهیت مردمی داشته است و شاید بتوان گفت 

که یکی از مؤلفه های اساسی فراگیرشدن این 

فرهنگ، ناظر بر حوزه ادبیات داستانی کودک و 

نوجوان باشد؛ کتاب هایی که به زبان ساده و با 

تصویرگری های کودکانه، راوی داستان های بزرگ 

و حماسه آفرینی های جاودان بزرگ مردی هستند 

که با مکتب خود، پس از شهادتش هم در مقام 

ــر همین اســاس، آیین  انسان سازی قرار دارد.ب

رونمایی از مجموعه کتاب های کودک با موضوع 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور کلر 

ژوبرت، نویسنده کتاب «قهرمان، به شکل خودم»؛

محمد خسروی راد، نویسنده کتاب «سیب آخر»؛

نازنین صابری بهداد، نویسنده کتاب «مردی که 

زبان کبوترها را می دانست»؛ رقیه فاضل، استاد 

دانشگاه و حضور پرشور مادران، پدران و نوجوانان 

مشهدی در حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان 

رضوی برگزار شد.
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 معرفی کتاب «نقل ضحاک ماردوش»

دوباره نقالی
«ضحاک فرمان بردار اهریمن است و اهریمنان نباید بر ایران 

و ایرانیان حکومت کنند که اینجا سرزمین اهورامزداست...»

شاهنامه، از غنی ترین آثار ادبی حماسی به جامانده از تاریخ 

ادبیات ایران، همواره نقشی ستودنی در حفظ و ماندگاری زبان 

فارسی داشته است.«نقل ضحاک ماردوش»، عنوان نمایشنامه ای 

است مصور، برگرفته از داستان های شاهنامه که با هدف آشنایی 

کودکان و نوجوانان با گنجینه های فرهنگ و میراث ادبی سرزمین 

ایران نوشته شده است. ورود این متن ها به عرصه تئاتر و نمایش،

موجب اثرگذاری و آشنایی بیشتر این گروه از مخاطبان با سرمایه 

ادبیات می شود. این کتاب برای نوجوانان بیش از پانزده سال 

بازنویسی و با نگاه به ابعاد نمایشی و باتوجه به جذابیت های 

نهفته در موضوع و روایت، تنظیم شده است. نمایشنامه دارای 

چهار نقال و نقشگرانی در نقش های ضحاک، ابلیس، پیرخردمند،

خواب گزار، فرانک، ارمایل، گرمایل، کاوه آهنگر، فریدون و کندور 

(وزیر بزرگ ضحاک) است. رسم نقالی که از هنرهای قدیمی 

مردمان ایران زمین محسوب می شود، در این اثر پررنگ و 

نمایان شده است، به گونه ای 

که می تواند مخاطبان بسیاری 

را به همین روش به شاهنامه 

رسی  یگر متون کهن فا و د

مند ســازد. این کتاب  علاقه 

ن  یا نگیر جها س  عبا شته  نو

است و کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان آن را منتشر 

کرده است.
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مردمان ایران زمین محسوب می شود در این اثر پررنگ و 

 به گونه ای 

که می تواند مخاطبان بسیاری 

را به همین روش به شاهنامه 

رسی  یگر متون کهن فا و د

 این کتاب 

ن  یا نگیر جها س  عبا شته  نو

است و کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان آن را منتشر 

 ادِی در نخستین مواجهه 

را  ش  یز خود با پرو

:

آمد جلو  ی  د ا

ی  ها   چه پا و 

ن را بو  رما شلوا

 با چشم های 

قهوه ای درشتش 

زل زد به چشم های 

 انگار از من 

شش  خو د  یا ز

 از 

اینجا به بعد ادی 

یگر  د ن  ز و   هم

شخصیت هاست 

و حضوری مؤثر 

میزان آن رفتارش سقوط کرده است

ن  ستا ا ر د ن نمونه د عنوا

«شکار شبانه

داستانی با همین عنوان

مردی زبان اسبی را می برد 

و در پایان می فهمیم او 

شرارت هایی در وجودش 

دارد که حتی فرزندش 

هم با او هم دل نیست و 

پسش می زند و زیرسؤالش 

می برد.

ثر برای سگ  ین ا در ا

حس ششمی فرض گرفته 

شده که از طریق بویایی 

ها زدنی آن  مثال 

درون، بوی خود واقعی 

آدم ها را می فهمد


